
که  مطالعاتی  سفری  در  آمریکایی  پژوهشگر  یــک 
از  قسمتی  در  داشته،  ایــران  به  بیست  دهۀ  اواســط 
نوازندۀ  ایران  »در  می نویسد:  چنین  خود  یادداشت 
که  می کند  زندگی  صبا«  »ابوالحسن  نــام  به  ویلنی 
گــرفــتــار تــدریــس مـــدام و  ــدگــی،  گـــذران زن گــر بـــرای  ا
تمرین های  بــه  مــی تــوانــســت  و  نــبــود  ــه روزی  ــان ــب ش
در  را  دوم«  گانینی  »پا رویای  بپردازد؛  خود  شخصی 

جهان امروز زنده می کرد« ]نقل به مضمون[.
که  می نویسم  صدق  سرِ  از  و  واقــع  به  اینجا  در 
نی  نواختن  در  را  دوم«  کسائی   “ “رویـــای  »خلیل 
در  که  فزاینده ای  رشد  با  بسا  چه  و  بود  کرده  زنده 
این هنرـ به ویژه در سال های اخیرـ داشت، می رفت 
ــای احــتــمــالــی نــارفــتــه در ایـــن ســـاز مــلّــی را  ــه ــا راه ت

کند. رمزگشایی 
کتفا نمی کرد. با نامتعارف ساز  او به تکرار و تقلید ا
زدن )به بهانۀ نوآوری(، سخت مخالف بود و آن را 

کار نوازندگی می دانست. مغایر با اصالت در 
که به آب و آتش  خلیل برخلاف بسیاری از افراد 

بهانه ای  هر  به  و  قیمتی  هر  به  را  خــود  تا  می زنند 
از  بسیارتر  ما  روزگــار  در  متأسفانه  که  ـ  کنند  ح  مطر
تعالیِ  گوشه ای به  گزیده بود و در  ـ خلوت  بسیارند 
راستی  بــه  او  مــی پــرداخــت.  خویش  هنر  و  خویش 
که در »خانۀ  امتداد نفسِ »کسائی بزرگ« بود، چرا 
نی ایران« به دنیا آمده بود، آن ژن را به ارث برده 
گوش جان شنیده بود  بود، آن نواها را شبانه روز به 
مستقیم  درس هـــای  پــدر  محضر  از  ســال  سالیان  و 
گرفته بود ...؛ برگ برگ درختان آن خانه  بسیاری 
و خشت خشت بنای آن خانه شاهد این مدعاست.
را  دوستم  بهترین  و  کوچکم  ــرادر  ب تنها  نه  من 
نــوازنــده ای  نیز  ایـــران  موسیقی  کــه  دادم،  دســت  از 
خوش قریحه، صاحب تفکر و در یک کلام: هنرمندی 
غ و آینده دار را از دست داد. با اندوهی فراوان  با نبو
که مجید اوحدی  و جانفرسا فقط می توانم مرثیه ای 
پیش  سال ها  کلانتری«  ــاب  »وه فقدان  در  )یکتا( 
که زبان حال من در این واقعه  سروده است ـ و انگار 

است ـ را باز نویسم:

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ

یخت باد صبا که ر گُل  حیف از آن 
کسائی محمدجواد 

وهشگر موسیقی نوازنده و پژ

کسائی( رگ )محمدخلیل  کوچک و دوستی بز در اندوه برادری 

رفـتـی ای مـونس دلـــم رفـتـی
رفتـی و بـر دلـم نشـانـدی غم

یک گشت عالم به چشم مـن تـار
تـا تو خود رخت بستی از عالم

گـویم از این سپس غم دل کـه  با 
کــه بـجز تـو نداشتم محرم

یدی دل چـون شد از صحبتم بـر
بـه ز مـن یـافتی مگــر همـدم

در فــراق تـو پشت مـن خـم شد
که دوستانت هم پشت من نه ، 

کـی مــرا بود از تـو ایـن بـــاور
کـه بگیرم بـه مــرگ تـو ماتم

کــز مـا این نَبُـد رسـم دوستـی 
کـشی درهـم و  دل بگیــری و ر

تا چه شد عهد خویش بشکستی
کـه به یک عمـر بود مستحکم

رفتی و مـونسم نـمـاند بـه جــز
دل پــر آه و دیـده ی پُــر نــم

دوستـان را پـنـاهـگـاه بــرفــت
تــا تـو بـودی میـان جمع علم
رفتـی و آن پـنــاهـگـاه بــرفـت
نـه دگــر پـایه ماند و نه پرچم

وش با چنین خُلق و خوی و مشی و ر
وزگــــار خـویش دژم بـود از ر

گشت در فـردوس لا جـرم رفت و 
گـونه نعم گــونــه  م بـه  متنعّـ

استاد  شــادروان  بی همتا،  هنرمندِ  برومندِ  فرزند  کسایی  خلیل  امسال  بهار 

کسایی به پدر پیوست و چشم از دنیا فروبست. فصلنامۀ دریچه این  حسن 

ضایعه را به خاندان محترم کسایی و خانوادۀ هنر و موسیقی اصفهان تسلیت 

عرض نموده و برای روان آن جوان، آرزوی آرامش و مغفرت دارد.


